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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  زمانرمز حسینی شدن در کربلای زمین و عاشورای 

، جهل، هوای نفس، عاشورای زمانکربلای درون،  ، حسینی شدن،حسینامامکلمات کلیدی: 

 ی خدا.تشخیص حقّ و باطل، محبّت، ثارالله، جلوه

 1 الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يا ابَاعَبْد   وَ   الله  يا ابَاعَبْد  وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ   الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يا ابَاعَبْد  

؛ این مظهر های دنیوی است سوی او دنیاست؛ جلوهیک .همین الآن هم هستند حسینی امام قافله

اویه در آن حکمرانی سعد است؛ مظهر و ظهور کاخ سبزی است که یزید بعد از معو ظهور سپاه عمر

، این حقیقت را ءو کُلُّ اَرْضٍ کَرْبَلا ءکُلُّ يَ وْمٍ عاشُورا  کنار حقّ است. اگر فرمودند:سو، بودن درکند؛ و یک می

بینیم. هر لحظه، کربلایی است و دو سپاه  ، همین زمان هم میهم در درون خودمان و هم در بیرون

یار خودشان و سوی دیگر  دوبا هفتادو حسینسو امام اند. یک و باطل رو در روی هم ایستاده حقّ

که مهم این است  اند.آمده حسینی رویارویی با امامتی که براسعد با هزاران هزار جمعیّلشگر عمر

و باطل را درست تشخیص  عاشورای زمان خودش، بتواند حقّ انسان در کربلای زمین خودش و در

و ناآگاهی که به آنچه تشخیص داد، پایبند باشد. چون ما دو مشکل داریم؛ یکی جهل، نادانی دهد و 

را هم تشخیص  هوای نفس که وقتی انسان حقّ ی نفسانیّات وآورد و دیگر تشخیص اشتباه را درپی می

رود. قرآن کریم  سمت باطل میکند و به میپشت  ، به حقّانییّات و اغراض نفسداد، به خاطر تمنّ

                                            

 اللهُ  صَلَّى قُلْ  :151 ص ،99 ج بحارالانوار، مجلسی، و 494 ص ،14 ج ،هالشّیعوسائل حرّعاملی، و 575 ص ،4 ج کافی، کلینی، .1

الله   يا عَلَيْكَ  باعَبْد  لامَ  فَا نَّ  ثَلاثا    ل كَ ذ   تُع يدُ  اَ يْه   السَّ لُ  عَلَ نْ  يَص   .بَع يدٍ  وَ  قَر يبٍ  م 



 

 2 

 ها تبعیّت کردند یا از گمان ،کسانی که راه باطل را رفتند 2؛وَ ما تَ هْوَى الْانَْ فُسُ   ا لاَّ الظَّنَّ   يَ تَّب عُونَ   ا نْ فرمود: 

یا از هوای نفس تبعیّت کردند.  ،به تشخیص، بصیرت، معرفت و شناخت عمیق دست پیدا نکردند و

و  ؛کشاند ها و محرومیّت از شناخت و دریافت عمیق، انسان را به اشتباه در تشخیص می پیروی از گمان

هستند  الِّينَ ضکشاند. یک گروه  شناخته، میتبعیّت از هوای نفس، انسان را به پشت کردن به حقّی که 

مْ را نشناختند و یک گروه  که حقّ پشت کردند و به آن ، هستند که با وجود شناخت حقّ 3مَغْضُوب  عَلَيْه 

ت وجود دارد. این است که باید از ی عاشورا هم همین واقعیّ لذا در واقعه پرداختند؛ با حقّ یبه مبارزه

بهره بگیریم؛ هم در تشخیص درست و معرفت کامل  از حقیقت حسینی خدای متعال بخواهیم که

 شناختیم. و هم در پایبندی به آنچه 

؛ همین امتوضیح دادههای قبل کمابیش سال ،ای را که مقتبس از یک حدیث نبوی استاین جمله

صْباحُ الْهُدی  وَ سَف ينَةُ ا نَّ  :کهشعار شده  الحسینفی اباعبداللهجا برای معرّای که همهجمله الْحُسَيْن  م 

غیبتِ چراغ، فضا تاریک است و  چراغ هدایت است. در ؛الهدی استمصباح حسینامام 4؛النَّجاة  

-و خطای در تشخیص میدچار اشتباه  .دهدتاریک بود، انسان راه را از بیراهه تشخیص نمیوقتی فضا 

تاباند و و بیداری و معرفت را بر قلوب می نور آگاهی .الهدی استمصباح حسینشود. حقیقت امام

؛ کشتی نجات است؛ است ةالنّجاسفینة و ؛کنداز باطل را پیدا می انسان قدرت تمیز و تشخیص حقّ

ها پرستی، در دریای اغراض و دنیاهاات، در دریای دنیاطلبینفسانیّگذارد انسان در دریای یعنی نمی

ح توان تشخیص صحی حسینالهدایی امام. بُعد مصباحشتی نجات استک حسینامام .غرق شود

 ،اتاز غرق شدن در دریای نفسانیّانسان را  حسینامام النّجاتیسفینةدهد و بُعد میرا به انسان 

              ی عظیم علیه همان چیزی که سبب شد آن جبهه .داردمصون و محفوظ نگه می هاو دنیاطلبی اغراض

                                            

 .24 یآیه نجم، یسوره .2

 .7 یآیه ه،فاتح یسوره .4

 .195 ص ،2 ج البحار،سفینة قمی،محدّث و 30 ص ،1 ج ،اخبارالرّضاعیون صدوق، و 205 ص ،43 ج بحارالانوار، مجلسی، .4
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نه از  ؛بودند دچاربه این دو بلا بودند  حسین. لشکری که رویاروی امامشکل بگیرد حسینامام

و  ،های حکومت اموی بودندی تبلیغات و بازیگریولذا بازیچهالهدایی ولایت بهره برده بودند مصباحنور 

و  ؛دنیوی بودند تعلّقاتولذا اسیر محبّت و بهره برده بودند  حسینامام النّجاتیسفینةمرکب از نه 

های ی عاشورا وقتی داشتند جنازهام، بعد از واقعهعرض کرده قبلاًفکر! ! چقدر کوتهچقدر پست

ن کنند، در جیب بعضی از این کردند که دفآوری میرا که بر زمین افتاده بود، جمعسعد لشکریان عمر

 !را بکشند حسینک من جو آمدند امامدا! به قیمت یی یک مَن جو بود! پناه بر خها حوالهجنازه

ی آنها کند! از فرماندهو دلبستگی به دنیا با بشر چه میدر دنائت است! و تعلّق ! چقچقدر پستی است

با او حسینندهی سپاه را پذیرفت و هرچه امامسعد بود که به عشق گندم رِی فرماکه عمر

-سد امامشنادنیا بکشد. عمرسعد خوب مینست دست از محبّت نتوا ،نصیحتش کردند ،صحبت کردند

. صورت ظاهر هم عمرسعد دهدروشنی تشخیص میرا بهحسینت امامحقّانیّ کیست؛ حسین

ی ، وعدهدلبستگی به دنیا ،محبّت دنیاببینید امّا  است؛ بمآی عاشورا یک انسان مقدّسقبل از واقعه

-مامگیرد که به جنگ اشکری را به عهده میکه فرماندهی لاو را به کجا کشاند  ،فرمانروایی رِی

شما پیش امیر یرد که گی سربازان و لشگریانش را شاهد میو در روز عاشورا همه آمده حسین

 !من بودمتیر انداخت  سوی لشکر اباعبداللهبهزیاد شهادت دهید که اوّلین نفری که بنعبیدالله

 ؟! شقاوت تا کجا

نچه این ! و آیزید ریاحی استم حرّبنی او هاست؛ یک فرماندهسعد عمر ،زیادی لشکر ابنیک فرمانده

ایگاه ی مقام و جراحتی از همهگی نداشتن به دنیاست. لذا حرّ بهدو را از هم متمایز کرده همان دلبست

. عبداللهآید خدمت اباو با آن حالت عجیب، روز عاشورا میپوشد بلند فرماندهی لشکر چشم می

ی کنان راه خیمهگریهپای برهنه با سری که به زیر افکنده  ؛کندبر گردن آویزان می ها راچکمه

گی و تعلّق به دنیا بستدل چون .شودملحق می حسینبه امامگیرد و را در پیش می اباعبدالله

و آن همه افتخار شود ملحق می به اصحاب اباعبدالله تواند خودش را بکَند.راحت می ندارد،
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های آخر ، وقتی که بر زمین افتاد و لحظهبر سر حرّ نهادند حسینشود. تاجی که اماممی نصیبش

فرق او را که  ؛به آغوش گرفتند ؛حضرت آمدند سرش را به بالین گرفتند ...کردعمرش را طی می

 ای!تو حرّ و آزاده حقّبه  5؛ امُُّكَ   الْحُرُّ كَما سَمَّتْكَ   انَْتَ  :فرمودند یک دستمال بستند وشکافته بود با 

 یعنی در بند تعلّق دنیا نبودن. گفت: ؛حرّیت یعنی همین

 غلام همّـت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلّق پذیرد آزاد  

 است

انسان را از محبّت دهد و عشق اباعبدالله معارف حسینی انسان را از خطای در تشخیص نجات می

ی حقایق برای انسان روشن  باید استضائه کرد تا همهمعرفت اباعبداللهدهد. از نور  دنیا نجات می

و از آن طرف  ؛بهره برددچار اشتباه در تشخیص نشود. باید زانو زد و از معارف حسینیو شود 

از دام یک محبّت و  طور که قبلاً گفتیم،د. چون همانپیدا کر باید عشق و دلباختگی به اباعبدالله

هایی دارد؛ ثروتش،  تحال جذّابیّهرشود رها شد. دنیا به تر نمییروی عشق بزرگعشق، جز به ن

و گیرد و انسان عاشق  قرار می آنی  در جاذبه طبیعتاً دل انسان؛ رفاه و لذّتش ش،مقامش، شهرت

ا به است، تنه 6خَط يئَةٍ  كُلِّ  رأَسُ که  يانْ الدُّ بُّ حُ ؛ و رهایی از این شود محبّ دنیا می شود؛دنیا میخواهان 

 پذیر است. تر امکاننیروی یک عشق بزرگ

کند که دیگر  مثل یک مغناطیس قوی چنان انسان را به خودش جذب میالحسینعشق اباعبدالله

      ، بُعد تواند انسان را در دام محبّت خود بیفکند. لذا معرفت اباعبدالله ی حقیر دنیا نمی جاذبه

و در پرتو این  ؛جاتی آن بزرگوارالنّسفینة ، بُعدعشق اباعبدالله الهدایی آن حضرت است ومصباح

                                            

 .457 ص ساعدی، یترجمه ارشاد، مفید، و 104 ص ج لهوف، طاووس،سیّدبن و 14 ص ،45 ج بحارالانوار، مجلسی، .5

 .259 ص ،51 ج بحارالانوار، مجلسی، و 9 ص ،13 ج ،هالشّیعوسائل حرّعاملی، و 141 ص ،2 ج کافی، کلینی، .3
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ن آ حسینافتد و امام اریخ خلقت اتّفاق میمعرفت و محبّت است که آن عروج استثنایی در ت

سلام بر حضرت  7يا ثارَ الله  وَ ابْنَ ثار ه  آورد که در زیارت عاشورا با عبارت  جایگاه بلند را به دست می

الله یعنی چه؟ یک معنای آن خون خداست؛ خون خدا یعنی چه؟ خدا که العیاذ بالله . ثارکنیم می

ی  نام اضافهای به ها اضافه ی زبان خون داشته باشد. یعنی خون خدایی! در همه پیکری ندارد که

 فی کند، او را به خودشت چیزی را به جمعی معرّخواهد اهمّیّ تشریفی وجود دارد. یک بزرگ وقتی می

نّا اَهْلَ الْبَ يْت  فرمودند: گوید: فلانی از ماست. پیغمبر دهد و می نسبت می سلمان از ما  8؛سَلْمانُ م 

که عظمت کعبه را د. خدای متعال برای اینندم بفهمانکه عظمت سلمان را به مربیت است؛ برای ایناهل

را بَ يْت یفی کند، فرمود: معرّ ه عظمت روزهای خاصّی را نشان دهد، فرمود: کی من! برای این خانه 9 ؛اَنْ طَهِّ

رْهُم ب ايَاّم  الله   مند روز و شب داشته باشد؛ خدا که مکانمند نیست که روزهای خدا! خدا که زمان 10؛ذكَِّ

نیست که بیت و خانه داشته باشد؛ اینها همه به این خاطر است که شرافت آن را نشان دهد. به این 

یعنی  ی تشریفی است؛ ، ثارالله هم اضافه لسَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ الله  اَ یند. در گو ی تشریفی می ترکیب، اضافه

-های دیگر جداست. خون اباعبدالله خونی که خدا به خودش نسبت داده است؛ این حسابش از خون

 ثارالله است.  حسین، ثارالله است؛ امامالحسین

اهی و انتقام کسی که به خونخو خونخواه است؛ معنایمعنای ثائر است؛ به، ثار بهبه تعبیر دیگر

 ست. ا الحسینی اباعبدالله خون به ناحقّ ریخته خواه و طالبآید؛ و خدا خون برمی

                                            

 عاشورا. زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 492 ص صباح،م کفعمی، و 291 ص ،99 ج بحارالانوار، مجلسی، .7

 .171 ص تفسیرفرات، کوفی، و 110 ص ،1 ج احتجاج، طبرسی، و 441 ص ،47 ج بحارالانوار، مجلسی، .9

 .125 ی آیه بقره، ی سوره .9

 .5 ی آیه ابراهیم، ی سوره .10
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يا   عَلَيْكَ   لسَّلامُ اَ کنیم:  رض میع چطور راجع به امیرالمؤمنین ی خداست.جلوهبه تعبیر سوم، ثارالله 

های شنوای خدا؛  سلام بر تو ای گوش ؛الْواع يَةَ   و اذُُنهَُ  تو ای دیدگان بینای خدا!سلام بر  ؛النّاظ رَةَ   الله    عَيْنَ 

طَةَ   وَ يَدَهُ  الله است؛ الله است؛ عینیدی خدا! امیرالمؤمنین سلام بر تو ای دستان گشوده 11؛الْباس 

بگیرید و این مال مقام  الله است. به همین معنا ثارالله را هم در نظر؛ وجهالله استنذُاُ و اللهسمع

چیز از شود و هیچ ی هستیش، ذوب می ی آتشین عشق محبوب، همه فناست. مقامی که عبد در کوره

شود لذا دستش می دیگر اویی نیست؛ خود محبوب است!شود.  در محبوب میماند؛ فانی  او باقی نمی

الحسینطور است که اباعبدالله این؛ و اللهالله و گوشش اُذُنالله، چشمش عینالله، زبانش لسانید

ی  کند و این عشق، شیعه ا ثارالله میر حسین! عشق الهی است که امامثارالله شود می

در وجود من برای شما  12؛وَة  ف یَّ اُسْ  فَ لَکُمْ برد. مگر حضرت نفرمودند:  را هم به همین راه میاباعبدالله

راهی که آن به یعنی رفتن  و تأسّی به اباعبدالله ؛یک الگوی مطلوب برای تأسّی کردن است

 . و از شور عشق اباعبدالله حسیند و بهره بردن از نور معرفت امامحضرت رفتن

-ذکر کردیم، بزرگ آنو برکات و آثار  الحسیندر باب گریه بر مصائب اباعبداللهروایاتی را اگر  لذا

، هرچه الحسینبر اباعبدالله  مین است. گریهه للهترین اثر گریه و سینه زدن در مصائب اباعبدا

ند؛ هر نقشی که نقش ک ها را پاک می ی نقش شوید؛ همه خدایی است را از وجود انسان میغیر

ی دل انسان  ها، زنگارها را از آیینه این سینه زدنشود.  ی است، از وجود انسان پاک میخدایغیر

کند؛ لذا این  تجلّی می آندر اف شد، خود اباعبداللهوقتی شفّشود و  اف میی دل شفّ ریزد؛ آیینه می

-ای از امام درحد ظرف وجودی خود جلوه زن اباعبدالله کن و سینه ، این گریهدوست اباعبدالله

ربلاست، هر روز عاشورا و هر سرزمین ک ء،بَلاضٍ کَرْ وَ کُلُّ اَرْ  ءورامٍ عاشُ کُلُّ يَ وْ که اگر  شود؛ می حسین

                                            

-ششمزیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 217 ص مزارالکبیر، مشهدی،ابن و 405 ص ،97 ج بحارالانوار، مجلسی، .11

 .امیرالمؤمنین

 .144 ص ،4 ج ،هالائمّمکاتیب میانجی،احمدی و 172 ص الطّف،قعةو کوفی،ابومخنف  و 505 ص العقول،تحف حرّانی،شعبهابن .12
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حسینِ کربلای ها، امام این گریه و آن سینه زدنخواهد و  م میه حسینعاشورا و کربلا، امامخب 

 حسینای از امام ت، جلوهحد ظرفیّدر بیتسازد. این دوست اهل زمین و عاشورای زمان را می

 شود.  می

           ادوسه در میدان نبود؛ هفتحسینام، روز عاشورا، یک امامطورکه قبلاً هم عرض کردههمان

ودند. عشق حضرت، آنها را فانی کرده بود. انی بف حسینه در امامود؛ یعنی بقیّب حسینامام

              ماهه گرفته تا پیرمردی مثل  دیدی؛ از طفل شش یم حسینکردی، یک امام ک را نگاه مییهر

یشان، خلق و خو و عطر و عطر و بوبودند. خُلق و خو حسینای از امام مظاهر، همه جلوهبنحبیب

 بود. حسینو بوی امام

الله، یعنی گوییم ثارنکته را متوجّه باشیم که اگر می برم. فقط خواستم ایناین اشاره را به پایان می 

که در روایات زیارت  معنای بسیار بلندی است. همان معناییگفتیم، ثارالله  ی که ازو سومین معنای !چه

ه    زارَ اللهَ   كَمَنْ اریم که کسی ایشان را مثلاً در عرفه یا با معرفت زیارت کند، د حسینامام  13 ؛ف ی عَرْش 

در  اشتهد حسینعرش زیارت کرده است؛ چرا؟ چون هرچه امامماند که خدا را در  کسی می به

-امام ا در وجودی وجود او تجلّی کرده است. خدا ر ی خدا در آیینه و جلوهعشق الهی فانی شده 

شود دید.  را می حسینامام ،که در وجود اصحاب اباعبداللهطور شود دید؛ همان می حسین

 نما. ی حسین آیینه ی خدانماست و اصحاب اباعبدالله یینهآ حسینامام

ماه محرّم و مند کند. ما را بهرهای که بهار ایمان است، العادهاریم خدای متعال از این فضای فوقیدوما

 ؛بهار قرآن ماه رمضان است ؛هر چیزی بهاری دارد ؛ بهار ایمان است!بهار ایمان است می اوّل محرّدهه

 ؛چون ایمان عشق استی عاشوراست؛ دهه بهار عشقو شود از اوّل فروردین شروع میبهار طبیعت 

نه در  ؛لذا جای آن در قلب است و دلباختگی است؛ایمان چیزی جز عشق نیست. ایمان دلدادگی 

                                            

 .119 ص ،97 ج بحارالانوار، مجلسی، و 534 ص ،14 ج ،هالشّیعوسائل حرّعاملی، و 595 ص ،4 ج کافی، کلینی، .14
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يمانَ   ف ی  كَتَبَ  :عقل. فرمود مُ الْا  يمانُ    وَ لَمّا يَدْخُل   :و فرمود 14؛قُ لُوب ه  عشق و و بهار  15.ف ی قُ لُوب كُمْ   الْا 

-طورکه گلم است. امیدواریم همانماه محرّ ،بازی در راه معشوق و محبوببهار ایثار و جان ،دادگیدل

های زیبا بهار ایمان به شکوفایی برسد و گلها هم در این ، دلشکفندهای طبیعت در بهار طبیعت می

؛ به برکت صلوات بر ی وجود ما را زیبا کنندباز شوند و عطر و رنگ آنها همهو معطّر ایمان در قلوب 

 .الحسیناباعبدالله

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

 

                                            

 .22 یآیه مجادله، یسوره .14

 .14 یآیه حجرات، یسوره .15


